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Abstract 

Persuasion in mystical literature is not limited to securing an audience’s acceptance of a 

proposition; rather, it may function as part of a pedagogical process in which cognition, 

emotion, credibility, and readiness for action interact. This study examines Mowlavi’s 

persuasive techniques in Book Three of the Masnavi in relation to ethical and spiritual 

education. Moving beyond a simple rational–emotional dichotomy, the analysis employs the 

interplay of logos, pathos, and ethos as its primary analytical framework. Religious 

references are examined separately as scriptural warrants rather than being automatically 

classified as forms of rational argument.  The study adopts a qualitative directed content-

analysis approach. The research population comprises the entirety of Book Three of the 

Masnavi, consisting of 4,810 couplets according to the Nicholson-based count. The couplet 

constitutes the primary unit of analysis, while the story or narrative section serves as the 

contextual unit. The analysis indicates that storytelling, allegory, simile, Qur’anic and hadith-

based references, proverbs and maxims, advice, repetition, allusion, and indirect expression 

generally operate in combination rather than in isolation. Allegory becomes persuasive by 

rendering abstract propositions experientially accessible; storytelling facilitates identification 

and enables audiences to encounter the consequences of moral choices indirectly; and 

scriptural references reinforce normative legitimacy. The study thus contributes not merely 

by identifying persuasive devices, but by demonstrating how their combination can constitute 

a pedagogical process of persuasion through which audiences may move from understanding 

to evaluation, acceptance, and readiness for action. 
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Synopsis 

Persuasion is one of the important topics in the field of communication, and humans, as social 

beings, inevitably, willingly or unwillingly, use various methods to persuade their audience 

in their relationships with others. Mystics have also paid attention to persuading the audience 

in their works and speeches, because guiding people and solving their problems has been the 

concern of many mystics. For this purpose, they have used methods and techniques to better 

influence the mind and psyche of the audience. Among these mystics, Rumi can be mentioned 

in his famous mystical work, "The Spiritual Mathnavi". The present article examines the 

methods that Rumi used to influence his audience in terms of education using a qualitative 

(analytical-descriptive) method (Amirkaveh and Eslami, 2016: 175). 

For this purpose, Rumi's moral and educational teachings in the third book of the spiritual 

Masnavi were examined, and then the persuasive methods he used in teaching issues that 

have an educational approach were examined. 

The spiritual Masnavi is one of the masterpieces of Persian literature and one of the 

masterpieces of mystical works. This book is full of mystical and educational teachings that 

Rumi composed to guide and educate his audience (all humans). Throughout this work, Rumi 

has tried to influence his audience as much as possible, and for this purpose, he has used 

various methods such as allegory, storytelling, verses, and narrations. 

The research method in this article is analytical-descriptive. To gather the evidence, 

examples, and required materials, the third book of the Masnavi was carefully studied. 

To persuade and convince his audience and teach them educational issues and matters, Rumi 

used various methods, such as repetition, advice, storytelling, using verses from the Quran, 

allusion, parable, irony, simile, and reasoning, which are discussed in this article. But what 

is noteworthy is that he himself has mentioned that giving advice and conveying the message 

to the audience is his mission (Maulana, 1939: 10). In this way, he has introduced his goal 

and duty as informing people and their happiness; therefore, it is quite logical that he uses 

certain techniques to convince the audience and make his words effective. 

Conclusion 

In this article, after examining Rumi's persuasive methods in the third book of the spiritual 

Masnavi with an educational approach, the following results were obtained: Rumi used 

various literary and verbal methods to persuade his audience educationally. He used parables 

and storytelling the most. In this way, almost the entire Masnavi, and especially its third 

book, is full of stories and parables that the poet has used to consolidate his concepts in the 

minds of his audience. After the parables, he also has some advice and recommendations for 

his audience and has tried to instill them in the audience with a fatherly and teacher-like 

language. Also, in Rumi's verses, a large number of Quranic verses can be seen. Rumi 

sometimes used the exact verses and sometimes translated or explained their meaning. Rumi 

also made extensive use of Persian and Arabic proverbs and sayings in his poems. The poet 

paid great attention to the reasonableness of the concepts and meanings of his words; for this 

reason, after mentioning the concepts and meanings, he also provided arguments to 

strengthen them. The use of literary devices such as alliteration, simile, and irony were other 

methods used by Rumi in the third book of the spiritual Masnavi to convince his audience. 
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 چکیده
رسانی( است که پیامی را برای انتقال به دیگران دارد. به این معنا  نویسنده، ادیب و گوینده )پیاممخاطب از اهداف عمده هر  اقناع  

 گیرد. تر و بهتر پیامش به کار میکه گوینده/ادیب، تمام تلاش خود را برای تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب به منظور پذیرش سریع

ای از فرایند تربیتی است که در آن ه پذیرش یک گزاره نیست، بلکه مرحلهاقناع در متون عرفانی صرفاً به معنی واداشتن مخاطب ب

پژوهش حاضر با تمرکز بر دفتر سوم مثنوی معنوی، شگردهای خورند. شناخت، عاطفه و آمادگی برای عمل به یکدیگر پیوند می

نیز، تحلیل محتوای کیفی  کند. روش پژوهاهداف تربیتی، اخلاقی و عرفانی بررسی میاقناعی مولانا را در راستای   است و ش 

دهد که داستان، تمثیل، تشبیه، استناد قرآنی و حدیثی، مثل و ها نشان میاست. یافته  مولانا  جامعه پژوهش، کل دفتر سوم مثنوی 

ای از استدلال،  شبکه، بلکه در  کنند و به تنهایی مؤثر نیستندحکمت، پند، تکرار، تلمیح و کنایه غالباً به صورت منفرد عمل نمی

شود که یک گزاره انتزاعی را به موقعیتی قابل مشاهده  گیرند. تمثیل هنگامی اقناعی میاعتبار گوینده و برانگیختن عاطفه قرار می

اد ن ، استآوردنتیجه اخلاقی را فراهم می  پنداری و پیامدهای روایی، امکان تجربه غیرمستقیمِذاتتبدیل کند، داستان با ایجاد هم

 . دهدهنجاری و دینی، دامنه اعتبار گزاره را افزایش می  قرآنی نیز با ایجاد پشتوانه

 : اقناع مخاطب، دفتر سوم مثنوی معنوی، مولانا، رویکرد تربیتی، تمثیل. کلیدیواژگان 
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 مقدمه 

آید و انسان به  به شمار می  ، بلاغت و استدلالارتباطات  مطالعات  اقناع یکی از مباحث مهم در حوزه 

های مختلفی را  عنوان یک موجود اجتماعی در ارتباط خود با دیگران، ناگزیر، خواسته یا ناخواسته، روش 

بندد. در حقیقت، باید گفت که بشر همواره برای تأثیرگذاری و مجاب کردن  برای اقناع مخاطب به کار می

ترین مفاهیم ی متفاوتی، استفاده نموده است. این مسئله از اساسیهاها ارتباط داشته از روشافرادی که با آن 

در تأکید بر همین معنا، برخی نیز، آن    .(Karampour et al, 2015. P.23) رود  »نفوذ اجتماعی« به شمار می

در سنت  .  (Amirkaveh & Eslami, 2016, p.175)اند  ناپذیر زندگی انسان توصیف کرده را بخش جدایی

بلا اعتبار کلاسیک  و  مخاطب  عاطفی  وضعیت  استدلال،  رهگذر  از  را  اقناع  اصلی  مسیر  سه  ارسطو  غت، 

تر خواهد بود که نشان دهد یک شگرد  دهد؛ بنابراین تحلیل یک متن تربیتی زمانی دقیق گوینده توضیح می 

ت  برای  دیگر  شگردهای  با  میأچگونه  همکاری  بیشتر  مکند.  ثیرگذاری  نو  انیدر  و  ادبا    دگان، سنیآثار 

ا  یابیدست  یبرا  ییهاتلاش   ترین از مهم  هامردم و حل مشکلات آن   تی هدا  زیرا  شود؛یم  ده ینفوذ د  ن یبه 

  یبرا   یمتعدد  ی هاکیاز تکن   ،یمعنو  ی در مثنو  زین  یاز عارفان بوده است. مولانا روم  ی اریبس  هایدغدغه 

 .  بهره برده است یتی هدف ترب ن یبه ا یابیدست

نکات و  روایت، تمثیل، استدلال، موعظه،    ،های برجسته متنی است که در آننمونه مثنوی معنوی از  

روند، با این  دینی و صنایع بلاغی در کنار یکدیگر برای انتقال مفاهیم اخلاقی و عرفانی به کار می  اندرزهای 

ه است. برای  کند که اقناع رخ دادحال صرف مشاهده یک داستان یا تمثیل در متن به خودی خود اثبات نمی

کند،  ای را پشتیبانی مینسبت دادن کارکرد اقناعی به یک شاهد، باید نشان داد که شگرد مورد نظر چه گزاره 

ابهام مخاطب ر دهد و چه مسیری میان فهم، پذیرش و کنش تربیتی ایجاد  کاهش می  ا چگونه مقاومت یا 

 نماید. می

 ضرورت انجام پژوهش
های عرفانی و تربیتی است  مثنوی معنوی یکی از مفاخر ادبیات فارسی و آثار عرفانی و سرشار از آموزه 

ها را سروده است. مولوی در سراسر ها، آن که مولانا برای هدایت و تربیت مخاطب خود؛ یعنی عموم انسان 

های مختلفی بهره ر از روش این اثر، کوشیده تا حد ممکن بر مخاطب خود تأثیر بگذارد و برای این منظو

هایی که وی در مثنوی، برای اقناع مخاطب خود با هدف تربیت او استفاده کرده، برده است. بررسی روش

بینی شاعر آشنا  دهد و ما را هر چه بیشتر با جهان افزون بر شناخت بیشتری که از این کتاب به دست ما می

ها  ه او، برای دیگر افرادی که دغدغه اصلاح و تربیت انسان های مورد استفادشود که روشکند، باعث میمی

 را دارند نیز مفید واقع شود.  
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 های پژوهشها و فرضیهمسئله، پرسش 

 سؤال اصلی: 

مسئله اصلی پژوهش این است که مولانا در دفتر سوم مثنوی چگونه شگردهای بلاغی، روایی، استدلالی و  

 کنند.گیرد و این شگردها چگونه با هم تعامل میبه کار می شخصیتی را برای پیشبرد یک پیام تربیتی

 سؤال فرعی: 

شود؟ و هر شگرد چه کارکردی برای  شده دیده میچه نوع نگرشی از شگردهای اقناعی در شواهد بررسی

 تغییر نگرش، فهم، ارزیابی یا آمادگی برای عمل دارد؟ 

 ؟ تفاوت استناد قرآنی و حدیثی با استدلال عقلانی چیست

 نقش اعتبار گوینده و جایگاه مرشد در کنار استدلال و عاطفه چیست؟ 

 فرضیه 

بعُدی نباشند و در قالب یک آرایش ترکیبی عمل  تک ،  شواهد اقناعی دفتر سومغالب  رود  انتظار می

گزاره، که به یک صنعت ادبی منفرد وابسته باشد، به رابطه بین  ها بیش از آن کنند؛ بنابراین کارکرد تربیتی آن 

 شیوه ارائه، اعتبار گوینده و وضعیت مخاطب وابسته است. 

 روش تحقیق
با رویکرد تحلیلی ها،  توصیفی است و روش تجزیه و تحلیل داده -روش تحقیق در این مقاله، کیفی 

ها و مطالب مورد نیاز، دفتر سوم مثنوی به  تحلیل محتوا است؛ به این صورت که برای گردآوری شاهدمثال 

های مولانا برای اقناع مخاطبش در یادآوری مسائل تربیتی و آموزشی د مطالعه قرار گرفت و روشدقت مور

»مخاطب« به عنوان یکی از مسائل مهم در نظر گرفته    ی این پژوهش،هادر تحلیل ابیات و نمونهبررسی شد.  

و مخاطب    ز بررسی شدمتنی از لحاظ نوع مخاطب نی، بر همین اساس، هر شاهد با توجه به قرائن درون شده 

عرفانی مخاطب خاص  دسته؛  سه  از  یکی  در  شاهد  اخلاقی  تربیتی،-هر  عمومی  مخاطب  -مخاطب  دینی، 

 انسانی عام یا آرمانی قرار گرفته است.  

 پیشینه تحقیق 
های بسیاری انجام شده است که در این قسمت  در زمینه اقناع مخاطب و مثنوی مولوی تا کنون پژوهش 

 شود.  ها که به موضوع مقاله حاضر نزدیک است، اشاره میبه برخی از آن 

  مولانا استدلالی  رویکرد  به بررسی  «  نسبت به استدلالرویکرد مولانا  ( در مقاله » 1389سعادتی و شجری )

داده   اند پرداخته نشان  می و  کار  به  مخاطب  تفهیم  برای  غالباً  مثنوی  در  استدلال  که  در اند  مولانا  و  رود 
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نقلی به قرآن و حدیث تکیه دارد. این پژوهش از حیث  های  های عقلی به تمثیل و تشبیه و در استدلال استدلال 

 اضر بنیادی است. توجه به پیوند استدلال با تمثیل و استناد دینی برای مطالعه ح

( در مقاله »درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فن خطابه و مطالعات ادبی« که  1393مؤذنی و احمدی )

بار پی ریخت. این مباحث  های نظری اقناع را ارسطو نخستین اند که پایه با روش کیفی انجام شده، بیان کرده 

و اندک اندک، نوع خاصی از بلاغت، تحت عنوان  پردازان بلاغت قرار گرفت  به تدریج مورد توجه نظریه

ریتوریک، مطرح شد که هدفش، توضیح و تبیین کلام اقناعی مخیّل بود. نویسندگان در این مقاله به جایگاه 

که مقاله حاضر به شگردهای اقناعی در دفتر سوم مثنوی  اند، در حالی اقناع در خطابه و مطالعات ادبی پرداخته

 پرداخته است.  

)شاک  بررسی 1397ر  به  احادیث«  و  آیات  به  احتجاج  با  سنایی  حدیقه  در  مخاطب  »اقناع  مقاله  در   )

هایی که سنایی با استناد به قرآن و احادیث برای اقناع مخاطب خود در اثر مذکورش به کار گرفته  روش

د و تأثیر بر پرداخته و نتیجه گرفته که سنایی در موضوعات مختلفی دینی و اخلاقی برای اثبات سخن خو

مقاله  این  نویسنده در  تمرکز  است.  و احادیث کمک گرفته  قرآن  از  ب  مخاطب  احاد  ات یآ  ر فقط  و    ثی و 

را در دفتر   یاقناع  ی تر بوده و تمام شگردهاکه مقاله حاضر جامع   یاست؛ در حال  ییسنا  قه یمحدود به حد

 . کندیم یبررس ی سوم مثنو

مقاله »شگردهای زبانی متنبی در اقناع از منظر پراگماتیسم« که    ( در1397نژاد، امیری و ذکائی )صیادی 

ها و  اند که متنبی در انتقال انگیزه به این نتیجه رسیده   انجام شده   توصیفی  -تحلیلیرویکرد    وبا روش کیفی  

های هارمونی شعری، مانند: توازن و  عواطف به مخاطبان خود از ابزارهای زبانی اقناع، مثل: تکرار و روش 

 تصریع، استفاده کرده است. 

)دولت  و همکاران  »واکاو1398دوست  مقاله  مثنو  یت یترب  یهادلالت   ی( در  به    «یومعن  یقناعت در 

  یراه  قناعت به مثابه   اند که از نظر مولانا،و به این نتیجه رسیده   اندپرداخته   یمفهوم قناعت در مثنو   یبررس

با بخل،   زه یعامل مم  ،یازینی و ب  نابخشبر حفظ اقتدار و عزت نفس، گنج استغ  یعامل  به،ی ط  اتیبه ح  ل ین  یبرا

  ت ی توکل، رزق و رضا  م یمفاه  یو محور همبستگ  ی ساز شاد  نه یعامل آرامش روح در تقابل با حرص، زم

اند، اما مقاله حاضر های تربیتی در مثنوی پرداخته ی است. نویسندگان در مقاله خود به مسائل و آموزه درون

 های اقناعی در حوزه تربیتی و آموزشی را در دفتر سوم مثنوی مورد بررسی قرار داده است. تکنیک

« در یک مطالعه  هنر استفاده از شگردهای اقناعی در مثنوی معنویمقاله »   ( در1402نیا و همکاران )افضل

اند. این مطالعه از نظر نزدیک موردی در دفتر ششم مثنوی به بررسی شگردهای اقناع عاطفی و عقلی پرداخته
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ای دارد، اما محدوده آن دفتر ششم است و ساختار تحلیل بود ن موضوع و توجه به علوم تربیتی اهمیت ویژه 

بعُد عاطفی و عقلی استوار است، در حالی بر سه  و    ه تمرکز پژوهش حاضر بر دفتر سوم است ک آن بر دو 

 تکیه دارد.   و تعامل این سه اصل با هم،  اصل؛ اعتبار گوینده، استدلال عقلانی و اقناع عاطفی

های پیشین در سه سطح است؛ نخست: تمرکز بر دفتر سوم به  تمایز اساسی پژوهش حاضر با پژوهش 

با قناع از کارکرد اقناعی، سوم: تحلیل تعامل شگردها.  عنوان یک پیکره مشخص، دوم: تفکیک نوع منبع ا

های اقناع مخاطب با رویکرد تربیتی در ها و تکنینک توجه به پیشینه تحقیق تا کنون پژوهشی به بررسی روش

 دفتر سوم مثنوی مولوی، نپرداخته است. 

 نظری  بانیم
 اقناع

تغییر در نگرش و رفتار و کردار آدمی  اقناع یا همان مجاب کردن مخاطب، تلاشی آگاهانه به منظور  

نام (Halimi-Julodar & Patyar, 2016. P.8)  است اقناع،  تغییر . برای  های دیگری، مانند: متقاعدسازی و 

هایی است که زندگی اجتماعی بشر بر اند. محققان معتقدند که اقناع، یکی از پدیده نگرش نیز ذکر کرده 

وگویی وجود دارد اقناع در هر نوع گفت   (. Eliasi et al, 2008, p.417) گذاری شده است  اساس آن پایه 

(Muezzin & Ahmadi. P.95)جامعه اجتماعی،  روانشناسی  ارتباطات،  علوم  در  اصطلاح  این  و  .  شناسی 

تبلیغات، دارای کاربرد بسیار بالایی است. در حقیقت، اقناع نوعی فرایند ارتباطی است که هدفش نفوذ در 

در گیرنده،   رود که آن پیغامشود و انتظار میگیرنده پیغام است؛ به این معنی که پیغامی به شخصی داده می 

ای برای تأثیرگذاری بر مخاطب و نفوذ بر ذهن  متولی آن را شیوه (.  Moradi, 2005, p.21)مؤثر واقع شود  

های مهم اقناع،  یکی از ویژگی.  (Motawali, 2005, p.149)ها و راضی نمودن آنان، معرفی کرده است  آن

شوند  شوند و خیلی زود فراموش میتکرار پیغام مورد نظر است؛ زیرا مفاهیم زودگذر در ذهن تثبیت نمی

(Muezzin & Ahmadi, 2014, p.98  ؛) آور نباشد، کننده، باید پیغام خود را تا حدی که ملال بنابراین اقناع

های اقناع است.  کننده، یکی دیگر از ویژگیخلاقی شخص اقناعخوش ا (.Eliasi, 2009, p.49)تکرار کند  

شود و  خلقی بیشتری داشت باشد، فاصله روانی میان وی و مخاطب، کمتر میکننده، خوشهر قدر فرد اقناع

نتیجه، مخاطب راحت  و سریعدر  را دریافت می تر  نظر  پیغام مورد   ,Halimi-Julodar & Patyar)کند  تر 

2016. P.10  .) 

به فرایندی ارتباطی گفته می اقناع  این پژوهش،  از دلایل، شیوه در  استفاده  با  های  شود که در آن گوینده 

کند که پذیرش یک گزاره یا آمادگی عرضه پیام، اعتبار خود و تنظیم وضعیت عاطفی مخاطب تلاش می

تواند  شود. متن میگرفته نمیبرای یک نگرش و کنش را افزایش دهد. در مقاله حاضر، اقناع با اثر قطعی یکی  
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د  عواقعاً متقاکه بتوان از روی متن به تنهایی اثبات کرد که هر مخاطب  ظرفیت اقناعی داشته باشد بدون آن

هایی مانند »فراهم کردن زمینه پذیرش«، »افزایش قابلیت اقناع« و »کاهش فاصله بین  بنابراین تعبیر   ؛ شده است

   اند. تر از ادعای قطعی تغییر رفتار مخاطب اختی دقیقشنو تجربه« از نظر روش  گزاره 

 تربیتی -اقناع آموزشی
اقناعی پیام به نحوی که مخاطب  در این مقاله عبارت است از سازمان  تربیتی-اقناع آموزشی ه  ن دهی 

پذیرش یا عمل ابی نماید و برای  ای را بفهمد، بلکه بتواند نسبت آن را با تجربه اخلاقی خود ارزیفقط گزاره 

پیدا کند. با    به آن آمادگی  متغیری که صرفاً  نه  است  تربیت  نتیجه مطلوب  پایدار«  »تغییر  تعریف،  این  در 

رو شواهد متنی برای اقناع باید دست کم یکی از سه  گیری کرد، از اینخواندن یک بیت بتوان آن را اندازه 

 ی و تجربی یا هدایت مستقیم به ارزیابی و عمل. کارکرد را نشان دهند: توضیح و اثبات، درگیرسازی عاطف

 مخاطب و نقش او در فرآیند اقناع تربیتی 

اقناع،   تحلیل  نمیدر  را  زیرا  مخاطب  کرد؛  یکدست فرض  و  ثابت  عنصری  میزان و چگونگی  توان 

باطی های مخاطب و موقعیت ارت به ویژگیکننده  های خود پیام و اقناع یک پیام علاوه بر ویژگی  اثرگذاری

و باید با توجه به قراین    از این منظر مخاطب مولانا در مثنوی معنوی مفهومی یکپارچه نیستوابسته است.    نیز

منظور از مخاطب در این پژوهش نه یک   بافتی بررسی شود.و گفتار به صورت درون   موجود در هر حکایت

تاریخی واحد، های حکایت، موضوع  ، شخصیت بلکه مخاطبی است که از طریق خطاب مستقیم  مخاطب 

 پیام، سطح مفاهیم و موقعیت گفتاری متن قابل بازسازی است.  

با سه مخاطب مواجه هستیم: نخست   مخاطب خاص  با توجه به توضیحات فوق، در پژوهش حاضر 

و تزکیه نفس قرار دارد، دوم، مخاطب  تربیتی مانند سالک، مرید یا مخاطبی که در مسیر سلوک  -یعرفان

مخاطب انسانی عام یا های اخلاقی و رفتاری مثنوی برای اوست و سوم،  دینی که آموزه -عمومی اخلاقی

، مورد خطاب ، بدون اشاره به گروه اجتماعی یا موقعیت مشخصهای کلی مثنویآرمانی که در برخی آموزه 

های اقناع  های ارتباطی و شیوه بندی ابزاری تحلیلی برای نشان دادن تفات موقعیتاین تقسیم گیرد.  قرار می

شود و  بر اساس شواهد و قرائن درون متن مشخص می  ؛ در نتیجه نوع مخاطب در این پژوهشدر متن است

برای مثال،  شود.  و موضوع تربیتی بررسی می  اقناعیو کارکرد  برای هر شاهد، رابطه بین نوع مخاطب، شگرد  

تر است و  یا در گفتارهای مرتبط با سلوک، مخاطب خاص عرفانی برجسته  الدیندر خطاب مستقیم به حسام 

تربیتی بیشتر مورد توجه قرار -آموزی، مخاطب عمومی اخلاقیهایی مربوط به اصلاح رفتار و علمدر آموزه 

 شگرد در مخاطبان متفاوت، کارکرد اقناعی مختلفی پیدا کند.    ؛ بنابراین ممکن است یکگیردمی
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 تعریف تربیت از دیدگاه مولانا
عرفانی و از دیدگاه مولانا، صرفاً محدود به انتقال اطلاعات و دانش نیست،    -تربیت در منظومه فکری

است. هدف نهایی این فرآیند، انتقال انسان از    هدایت نفس و تصفیه روحبلکه فرآیندی جامع و غایی برای  

ا خود  طور که مولانو رهایی از بند تعصبات و اوهام دنیوی است. همان  حیات طیبهنقص به کمال، رسیدن به  

کند، تربیت  معرفی می(  Jalaluddin Rumi, 1929. P.10)م«  د ها از ن  رسالت خویش را »تبلیغ« و »رهاندن انسان 

در این بستر با مفاهیمی چون »تزکیه«، »سلوک« و »وصول به حق« گره خورده است. از این رو، هرگونه اقناع  

 .شودد والای تربیتی محسوب می در مثنوی، نه هدفی مستقل، بلکه ابزاری در خدمت این مقص 

 تمثیل و تشبیه

ای تصویری میان دو چیز است و معمولاً  تمثیل و تشبیه در این مقاله دو مفهوم جدا هستند. تشبیه رابطه 

در سطح یک یا چند عبارت و بیت قابل شناسایی است، اما تمثیل، ساختاری روایی و تصویری است که یک 

تواند چند بیت یا یک حکایت را در کند و می ر قالب موقعیتی عینی بازنمایی میمفهوم یا رابطه انتزاعی را د

 تمثیل نیست و هر تمثیل نیز به یک تشبیه منفرد فروکاستنی نیست.  ، برگیرد، بنابراین هر تشبیهی

 ها افزایی روشهم

بلکه به حالتی گفته  ها در این پژوهش به معنی کنار هم قرار گرفتن چند شگرد نیست،  افزایی روشهم

ای عرفانی مثلاً اگر یک تمثیل ابتدا گزاره   ،شود که کارکرد یک شگرد، اثر شگرد دیگر را تقویت کندمی

مخاطب را به عمل دعوت کند،    ، استدلال آن را توضیح دهد و در پایان پند مرشدانهبا  را عینی کند، سپس  

افزایی، آرایش شگردها در یک بافت  واحد تحلیل هم  بنابراین  ؛شودافزایی محسوب میبین این سه سطح، هم 

 است، نه شمارش ساده صنایع ادبی.

 استدلال نقلی و استدلال عقلانی 

نه استدلال  بندی مینقلی/هنجاری طبقه   استدلال استناد به قرآن و حدیث در این پژوهش ذیل   شود، 

ول، قیاس، مثال، تعمیم تجربی یا دیگر عقلانی. استدلال عقلانی هنگامی است که متن با رابطه علت و معل

دهد. در مقابل، استناد قرآنی یا حدیثی از اقتدار و  مقدمات به دست می ای را از های استدلالی، نتیجه صورت

توانند در یک شاهد در کنار هم . این دو میکنداعتبار منبع دینی برای تقویت مشروعیت گزاره استفاده می 

 ی یکی نیستند.باشند، اما از نظر تحلیل

 روش پژوهش 

با رویکرد تحلیل محتوا است این مقاله، کیفی  نیز کل دفتر سوم روش پژوهش در  . جامعه پژوهش 

اما  .رودبه شمار میمثنوی معنوی   بیت است،  بدون بافت    ،بیت  باید توجه داشت که  واحد اصلی تحلیل، 
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باشدروایی می اقناعی ناقصی داشته  به حساب بنابراین حکایت/ بخش روایی واحد زمینه   ؛ تواند معنای  ای 

 آید.می

   شود که حداقل یکی از معیارهای ذیل را داشته باشد:یک بیت زمانی به عنوان شاهد اقناعی ثبت می

 طرح یا تقویت یک گزاره هنجاری/ آموزشی

 استفاده از دلیل یا شاهد برای پشتیبانی از گزاره 

 پنداری در جهت پیام  ذات برانگیختن عاطفه یا هم

 برای تسهیل پذیرشاستفاده از اعتبار گوینده یا جایگاه مرشد 

 سازی یا ماندگار کردن پیام استفاده از شگرد زبانی برای غیرمستقیم

 
 شدهفراوانی شواهد گزارش: 1جدول 

 مبنای شمارش  تعداد شواهد گزارششده  دسته/شگرد

)داستان شده در مقالهبررسی   شاهدهای 1 داستانگویی 

 مرد مارگیر( 

 :شده در مقالهشاهدهای بررسی 2 تمثیل 

  این چراغ شمس کو روشن بود-

 خواند و زشتگر گدایان طامع-

 شده در مقاله:شاهدهای بررسی 4 تشبیه

 تشبیه آدمی به کوه-

پارچه- به  آدمی  که  تشبیه  اطلاس  ای 

 خود را ارزان فروخت  

 تشبیه جهان به درخت-

 های درخت تشبیه انسان به میوه -

 شده در مقاله:  شاهدهای بررسی 5 استناد قرآنی 

 قتُِل  الإِنس انُ م ا أ کْف ر هُ  -

   ول دیل م  لدِی ل م -

 راجعون  هیإل انا-

 بِالصَّبرِ و الصَّلاة نوا یاِستع-

 مِن ا بوابهِا  وت  یالب  وآتوا-

 شده در مقاله:شاهدهای بررسی 4 مثل و حکمت 

 ه یإتقِّّ مِن شرِّ م ن أحسنت  ال -
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 جاء القضا ضاق الفضا اذا-

 سوء الظن   حزم-

 المرء  مخبوءٌ تحت  لسانِه  إن-

 شده در مقالهشاهدهای بررسی 5 پند و اندرز 

 نام حق اندر دهان  دیچون در آ-

 ن یقی یمانیپش یحزم یب هست-

 ر یحکمت خور که شد نور ست حرف-

 جان نور را   یا یگرد رایپذ تا-

 است  یو تعصب خام یریگسخت-

بررسی 2 تکرار مقالهشاهدهای  در  درباره    شده 

 مفهوم علم و گمان 

 

 شده در مقاله:شاهدهای بررسی 2 تلمیح

 داستان حضرت ابراهیم  -

 داستان هاروت و ماروت -

 :شده در مقالهشاهدهای بررسی 4 کنایه 

 ی رقص آنجا کن که خود را بشکن-

 گوش را اکنون ز غفلت پاک کن -

 گل نبود گشاد یزانک در صحرا-

 تا نگویی سِرّ سلطان را به کس  -

 

 بحث  
برای مجاب کردن و اقناع مخاطب خود و آموزش مسائل و امور تربیتی  های مختلفی،  از روشمولانا  

های اقناعی شخصیتی و  به او بهره برده است که در چهار دسته احساسی و عینی، عقلی و استدلالی، روش

 معلمانه و شگردهای زبانی قابل بررسی است. 

 ؛ از انتقال گزاره به تجربه رواییگوییداستان

هایی است که شاعر از  های این اثر عظیم، حاوی داستان وی نیز مانند دیگر بخش دفتر سوم مثنوی معن

 100ها برای آموزش مسائل مورد نظر خود به مخاطب، استفاده کرده است. مولانا در این دفتر بیش از  آن

فتادن  ا  ،بودن بلعم باعور  منیا،  لیو شکل پ  یاختلاف کردن در چگونگ»   هایداستان را ذکر کرده که داستان

ها است.  « بخشی از آن لب و سبلت خود را  یچرب کردن مرد لافو    هاروت و ماروت  ،شغال در خم رنگ
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او در بیان ارزش و اعتبار والای گوهر آدمی و آموزش این مسئله که انسان ارزش والایی دارد، اما قدر خود  

ین آموزه تربیتی خود را آورده است که: داند، داستان مرد مارگیر را تعریف کرده و در میانه داستان، ارا نمی

»خویشتن نشناخت مسکین آدمی/ از فزونی آمد و شد در کمی// صد هزاران مار و که حیران اوست/ او چرا 

در این داستان با روایت پیامدهای    (. مولانا  Jalaluddin Rumi, 1929. P.57حیران شدست و مار دوست« )

کند. در ای عینی عرضه میخت ارزش و جایگاه انسان را در قالب تجربه رفتار ناآگاهانه، آموزه تربیتی شنا

توان  و شیوه بیان، می ، بلکه با توجه به ماهیت آموزه  توان صرفاً مخاطب مولانا دانستاینجا مخاطب را نمی 

؛ یعنی انسانی که ممکن است در اثر ناآگاهی تربیتی در نظر گرفت-آن را در دسته مخاطب عمومی اخلاقی

گویی در مثنوی، به دنبال  مولانا با داستان آور شود.  های زیان از ارزش وجود خود، گرفتار رفتارها و انتخاب 

کند تا به این صورت، مخاطب  های داستان ایجاد  ذات پنداری نسبت به شخصیت آن است که در مخاطب، هم

. داستان  ستین  ام« یصرفاً »جذاب کردن پالبته کارکرد اقناعی داستان    تر درک کند.ق ها را بهتر و عمیآموزه 

اژدهاسازدیم  ینیع  تیموقع  کیابتدا   برابر  در  انسان  دچار ح  ی :  ا  شود؛یم  رتیمرده  از  مولانا    نی سپس 

انسان با کوه   سهیدفتر سوم، مقا  1002تا   999  اتی. در ابرسدیم  شتنیانسان درباره خو  یرانیبه نقد ح  تیوضع

داستان سه   نیبنابرا ؛کندیرا مجسم م ینیبو خودکم یارزش ذات انی»اطلس« و »دلق« رابطه م ریصوو سپس ت

 اقناع عاطفی   و  استدلال عقلانیساختار،    ن ی. ایتیو استخراج حکم ترب  اسیانتقال ق  ،ییمرحله دارد: تجربه روا

 .کندیرا به هم متصل م

  ام یو پ  تیکنش شخص انی. اگر مخاطب رابطه مستیاقناع ن یتحقق قطع ی حضور داستان به معنا حال،  نیا با

نپذ  یاخلاق م  رد،یرا  بماندصرفاً سرگرم  تواند ی داستان  داستان    نیا  ترق ی دق  یادعا  ن یبنابرا  ؛کننده  است که 

 .دهدی م شیرا افزا امیپ میرمستقیو تجربه غ ی پندارذاتهم  تیظرف

 سازه گزاره تجربی عینی؛ (Allegoryتمثیل )

انسان  تربیت  منظور  به  مثنوی معنوی، خصوصاً  اقناع آن مولانا در سراسر  و  تمثیلها  از  برده    1ها  بهره 

داستان »ذکر  بیان دیگر  به  برجسته است؛  از  تمثیلی  است«  های  مولوی  بیان  ابزارهای   ,Mah-Nazari)ترین 

2019, p.138.)   الدین و برای تأکید بر این مسأله که او نیرویش را از  به عنوان نمونه، مولانا خطاب به حسام

،  های خاص()در واقع برای اشاره به منبع قدرت انسان   گیردها و عروق بدنش میخداوند و نه از جنبش رگ 

 .Jalaluddin Rumi, 1929)آورد: »این چراغ شمس کو روشن بود/ نه از فتیل و پنبه و روغن بود«  تمثیلی می

V.3 P.3  .) ها تا چند بیت بعدی نیز در تأکید و تأیید  غالباً همراه با استدلال است. این تمثیل   مولاناهای  تمثیل

خو/ در اند و زشت »گر گدایان طامع  گوید:کند. شاعر در بیت دیگری میمعنای مورد نظر او ادامه پیدا می 
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صاحب شکم تو  بجو//  خواران  سنگ دل  با  گهر  دریا  تگ  ننگدر  میان  اندر  فخرها  هاست« هاست/ 

(Jalaluddin Rumi, 1929. P.49)می مولانا  ابیات،  این  در  چه .  که  بیاموزد  خود  مخاطب  به  بسا  خواهد 

اند و باید که  سیرت قرار گرفتهزشت   کاران و دنیادوستانِدل و اهل دل که در میان طمع های صاحب انسان 

های بسیاری وجود دارد، اما در میان  ها کمک کرد؛ همانطور که در اعماق دریا، سنگو به آن ها را یافت  آن

شود. شاعر در این ابیات، به کمک تمثیل به اقناع مخاطب پرداخته و در آن همه سنگ، گهر نیز یافت می

  تربیتی است. -مخاطب در اینجا انسان آرمانی یا مخاطب خاص عرفانی  نیز آورده است.  ضمن آن، استدلال 

  ن ی بنابرا ؛کندیم ل یها« تبدسنگ انی»گوهر در م ریپذرا به تجربه مشاهده   یحکم اخلاق کی ل،یتمث  نجایدر ا

  . و تجربه مخاطب است یمفهوم انتزاع انیم یبلکه کاهش فاصله شناخت ست؛ین یباسازیکارکرد آن، صرفاً ز

در داستان »دعوت کردن باز بطان را از آب   ها در اشعار مولانا، بسامد بسیار بالایی دارند. مثلاًگونه تمثیل این

-Jalaluddin Rumi, 1929. P.26)پردازد  دلان میهای شیطان در بین پاک به صحرا«، شاعر به ترسیم وسوسه 

ور است. مولانا به  است که در دریای دین، غوطه   در این داستان، باز نماد ابلیس و مرغابی، نماد مؤمن(.  27

 گونه مفاهیم داشته باشد.  سازی نموده تا مخاطب درک بهتری از این واسطه تمثیل، مفاهیم انتزاعی را ملموس

 ؛ تقویت تصویر ذهنی نه الزاماً تصویر مستقل(Simileتشبیه )
  ان یم  یبرجسته کردن ناسازگار  یبرا  ه یاز تشب   او  های اقناعی مورد استفاده مولانا، تشبیه است.از روش

در مواردی، برای تببین هرچه بیشتر   مولانا  .کندیتر استفاده م او در برابر امور کوچک  یرانیعظمت انسان و ح

مطلب خود از این صنعت بلاغی استفاده کرده است: »آدمی کوهیست چون مفتون شود/ کوه اندر مار حیران  

 ,Jalaluddin Rumi)می ارزان فروخت / بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت«  چون شود// خویشن را آد

1929. P.58 .)   ای از جنس  شاعر در بیت نخست، انسان را به کوهی تشبیه کرده و در بیت دوم، او را به پارچه

دوزد. همچنین در مصرع آخر، داند، خود را بر دلقی کم بها میاطلس که چون ارزش و بهای خود را نمی

لازم   یریبلکه ماده تصو  ست؛ ی برهان ن  ییتنهابه   نجا یدر ا  ه یتشبقدر کردن خود(.  ایه نیز هست )کنایه از بی کن

 . کندیرا فراهم م یاستدلال اخلاق یبرا

گوید: »این جهان همچون درختست ای کرام / باز در جای دیگر در ترسیم اوضاع جهان و احوال انسان می

های آن، تشبیه کرده ها را به میوه (. شاعر دنیا را به درخت و انسانp.73های نیمه خام« ) میوه ما برون چون  

(. عبارت p.22شود: »گام در صحرای دل باید نهاد« )است. اضافات تشبیهی نیز در اشعار مولانا بسیار دیده می

یا انسان آرمانی است.   مخاطب در این اشعار، مخاطب خاص عرفانیصحرای دل، یک اضافه تشبیهی است. 

کند که نادان برای خود، خرد و نادان، بیان میدر داستان مار و مارگیر در بیان حال انسان بی همچنین  شاعر  
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از ترس بر جا خشک گشت / که چه آوردم من از کهسار و دشت // دردسر و رنج می  »مارگیر  آفریند: 

(. در این ابیات، مارگیر به میش  p.8ائیل خویش« )گرگ را بیدار کرد آن کور میش / رفت نادان سوی عزر

 و مار به گرگ و عزرائیل تشبیه شده است.  

 های اقناع عقلی و استدلالی در مثنوی، شامل استدلال نقلی و استفاده از مث ل و حکمت است.  روش

 استناد قرآنی؛ پشتوانه نقلی و مشروعیت هنجاری 
استناد به آیات قرآن است. مولانا گاهی عین آیه یا بخشی    های اقناعی مولانا در مثنوی،یکی از روش 

از آن را به کار برده و گاهی نیز مضمون یا ترجمه فارسی آیه را استفاده کرده است. برای نمونه، او در بیان 

(  p.23ناسپاسی انسان، عین عبارت قرآن را به کار گرفته است: »قتل الإنسانُ ما اکف ر ه/کلَّما نال  هدی أنکره« )

کند(. مصرع اول این بیت،  رسد آن را انکار می)کشته باد انسان چقدر ناسپاس است/ هر زمان به هدایتی می

انسان    یمولانا عبارت »قُتِل  الإِنس انُ م ا أ کْف ر هُ« را در بحث ناسپاس  یوقتاز سوره مبارکه عبس است.    17آیه  

شاهد،  نیا یکارکرد اصل ن یبنابرا ؛شودیم تی تقو یانیعنوان منبع وح  اعتبار گزاره از متن قرآن به آورد،یم

اقامه کند،  یناسپاس ح یتوض یمستقل برا یاست. اگر مولانا پس از آن استدلال یو هنجار  یپشتوانه نقل جادیا

استدلال«   ندی»منبع معتبر« و »فرا  انیمرز م  ک،یتفک  نیثبت کرد. ا  زین  یعقلان  بخشدر    توانیآن بخش را م

 .  کندیرا حفظ م

در ابیاتی دیگر، مولانا در توصیف خداوند، عبارتی قرآنی را به کارگرفته است: »ل م ی لدِ ل م یول د است  

 Surah)(. مصرع اول این بیت، برگرفته از آیه قرآن است p.74او از قدم/ نی پدر دارد نه فرزند و نه عم« )

Ikhlas/3 .) .او با استناد به آیه مذکور، خداوند را برای مخاطب توصیف کرده است 

بیتی از اشعارش می انّمولانا در  عون«  ا إلیه راجِگوید: »جمله اجزا در تحرک در سکون / ناطقان که 

(Jalaluddin Rumi, 1929. P.20 )پ بخش  است  .  قرآن  آیه  از  برگرفته  بیت مذکور،  ایانی مصرع دوم در 

(Surah Al-Baqarah/156  .) بی جهاد و    /جان بده از بهر این جام ای پسر  گوید: » شاعر در جای دیگر، می

باشد ظفر »اسِتعینوا  (Jalaluddin Rumi, 1929.p.17)«  صبر کی  قرآن  از مضمون آیه  بیت  این  . مولانا در 

استفاده کرده است.    ( Surah Al-Baqarah//153)  صَّلاة« )از صبر و نمازخواندن، کمک بگیرید(بِالصَّبرِ و ال

در اینجا، مولانا برای اقناع مخاطب و مشروعیت بخشیدن به کلامش به این آیه از قرآن کریم، استناد نموده 

 Jalaluddin)مِن ا بوابهِا« است. وی همچنین در بخشی دیگر از اشعارش چنین آورده است: »اُدخلُوا الا وطان  

Rumi, 1929.p.84)ع، برگرفته از آیه »وآتوا البیوت  مِن ا بوابهِا«  ا. این مصر(Surah Al-Baqarah/189  ) .است

بیان این مضمون قرآنی، آن بوده تا بگوید که هر چیزی راهی دارد و برای رسیدن به هر  هدف مولانا از 
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هدفی باید مسیر خاص آن هدف را پیمود. مولانا در اقناع مخاطب به آیات قرآن کریم استناد نموده تا از 

 یک منبع دینی و آسمانی برای اقامه برهان یاری جوید.  

 سازی تجربه مشترکفعال؛ (Wisdomو حکمت )  (proverbمثل )

و گزاره    برند یفراتر م  ی حکم شخص  ک یرا از ارائه    نده یکه گو  اند یجهت اقناع  ن یل و حکمت از اث م 

مولانا برای آموزش تعالیم خود به  .  دهندی م  وندیپ   شده رفته یحکمت پذ  ای   ی سنت گفتار  ،یرا به تجربه جمع

فارسی و عربی نیز استفاده کرده   3هایالمثلو ضرب  2بسیاری از موارد از حکمتها در  مخاطبانش و اقناع آن 

گوید: »إتّقِّ مِن شرِّ م ن أحسنت  الیه« )از  هایش در دفتر سوم مثنوی میاست. برای نمونه در یکی از حکایت

عنوان مثل  این عبارت هم به  (. Jalaluddin Rumi, 1929.p.17)شر کسی که به او خوبی کرد، برحذر باش( 

و هم به عنوان حدیثی از پیامبر)ص( یا حضرت علی)ع( نقل شده است. موسوی و میرزایی، پس از پژوهشی 

المثل است و حدیث نیست؛ زیرا اند که عبارت مذکور، ضربمفصل درباره این عبارت، بدین نتیجه رسیده 

   .ده استبنا به گفته آنان، این عبارت در کتب معتبر، به عنوان حدیث ذکر نش 

چون قضا آید شود تنگ این  گوید: » ها با استناد به مثلی می شاعر درباره قضا و قدر و تقدیر الهی انسان 

«. میدانی اذا جاء القضا  تحجب الابصارُ  /گفت اذا جاء القضا ضاق الفضا//    از قضا حلوا شود رنج دهان/    جهان

مجمع ضرب در  این  خود،  شکل  الامثال  بدین  را  است:المثل  کرده  ضاق   ضبط  القضاءُ  نزل    الفضاءُ«  »إذا 

(Maydani, 1989, v.1, p.97)  باید است.  کرده  استفاده  احادیث  از  موارد  از  بسیاری  در  شاعر  . همچنین 

 Jalaluddin)شوند: »حزم سوء الظن گفتست آن رسول«  ها محسوب می دانست که احادیث در شمار حکمت

Rumi,1929, p.17)این مصر در  به  .  را  دوراندیشی  تا  پیامبر)ص(، کوشیده  از  با کمک حدیثی  شاعر  ع، 

گویی را به مخاطب، توصیه  گویی و گزیده مخاطب خود، آموزش دهد. مولانا در بخشی از اشعارش، کم

کند: »زین قبل فرمود احمد در کند و برای اینکه مخاطب، کلامش را بهتر بپذیرد به حدیثی استناد میمی

)مقال/ در زبا بود حسن رجال«  پنهان  ها، مخاطب عمومی اخلاقی دینی مخاطب در این نمونه (.  p.144ن 

ها  المثلباره ضربمضمون مورد استفاده مولانا در این بیت، از مضامین مشهور است که در این تربیتی است. 

المرء  مخبوءٌ    إنَّالبلاغه فرمودند: » و احادیث بسیاری نقل شده است، از جمله اینکه حضرت علی)ع( در نهج 

مند شدن  کارکرد مث ل و حکمت در اقناع مخاطب، استناد به خرد جمعی و بهره (.  Wisdom:140)تحت  لسانهِ«  

 از تجربه مشترک انسانی برای اثبات ادعاست.  
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 ؛ اعتبار مرشدانه (advise)پند و اندرز( )
هایی نیز آورده است که گاهی در ارتباط به موضوع  هایش، نصیحت مولانا معمولاً در حین حکایت

ج از موضوع حکایت، اما متناسب با آن است: »چون در آید نام حق اندر دهان/ نه  اصلی حکایت و گاه خار

ا   نه  بیت به مخاطب می  (.Jalaluddin Rumi, 1929.p.13)  هان«ندُ پلیدی ماند و  این  با  نام  شاعر  آموزد که 

ود. در شود که انسان به سمت گناه نرگرداند و موجب می خداوند و ذکر او، دهان را از گناهان پاک می

( و به این صورت p.15حزمی پشیمانی یقین« )کند: »هست بیجایی دیگر، انسان را به دوراندیشی توصیه می 

دهد که اگر دوراندیش نباشد، پشیمان خواهد شد. او در قسمتی دیگر از اشعارش، به مخاطب خود، هشدار می

گوید: »حرف حکمت  و می  کندآمیز دعوت میمخاطبش را به پذیرش حکمت و شنیدن سخنان حکمت

نور بی تو  ای  نور ستیر/  ادامه می خور که شد  را  ناپذیر«، سپس کلامش  را  دهد که شنیدن سخنان  حجب 

های مادی  شود تا جان و روح و روان تو، پذیرای نور خدایی شود و بدون حجابآمیز، موجب میحکمت

(.  p.74حجب مستور را « )نور را / تا ببینی بیبتوانی تجلی حق را به خوبی ببینی: »تا پذیرا گردی ای جان  

نادانی انسان مولانا، سخت  به  ها می گیری و تعصب را نشانه خامی و  داند. از نظر او، این دو ویژگی، سبب 

بنابراین، او  (؛  Habibi, H.& Shahanganian, 2016, p.556)شود  وجود آمدن جدال و بحث بین مردم می

گیری و تعصب خامی است/ تا جنینی دهد: »سخت گیری و تعصب، هشدار میبشر را نسبت به عواقب سخت 

شاعر در بخش دیگری از ابیات دفتر سوم، انسان  (.  Jalaluddin Rumi, 1929.p.73)آشامی است«  کار خون

خروی و مربوط به آخرت است که  آموزی دعوت کرده است. البته علمی که مد نظر اوست »علم اُرا به علم 

: 1395رساند« )حبیبی و شاهنگیان، شود و حقیقت انسان را به کمال و نجات میسبب حیات و بقای جان می 

(؛ به همین دلیل هم، انسان را به علوم اخروی دعوت کرده و برای اقناع مخاطبش در این زمینه، او را پند  549

نصیب  ام در یوم دین// ای بسا عالم ز دانش بی ت این / که بدانی من کیها این اسداده است: »جان جمله علم

 مخاطب در این ابیات، مخاطب عام دینی تربیتی است.  (. 2645حافظ علم آن کس، نی حبیب« )بیت  /

کارکرد روش پند و اندرز در اقناع مخاطب، استفاده از اقتدار و جایگاه مرشدی برای نفوذ مستقیم در  

 خاطب و ایجاد اعتماد و تسهیل پذیرش است.  جان و ذهن م

 ؛ تثبیت پیام و ساختن برجستگی تکرار
دارد.    یمتفاوت از تکرار در گفتار عاد  یکارکرد  ی،عنوی، از جمله مثنوی من آموزشوتکرار در مت

استدلال    یهنگام و  حزم  مضمون  مولانا  ب  ا یکه  چند  در  را  گمان  و  علم  موقع  ا ی  تی تفاوت    ت یچند 

  نکه یا  ی ادعا  ی برا  حال،ن ی. بااشودیم  ت یدر ساختار متن تثب  «ی»گره مفهوم  کیصورت  به   ام یپ  گرداند،یبازم
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محدود    جهیدر نسخه حاضر، نت  نیاز متن لازم است. بنابرا  رونینگرش منجر شده، شواهد ب   رییبه تغ  ماًتکرار حت

 .  است ام«یپ یادسپاری تی و قابل  یبرجستگ شیبه »افزا

اعم از تربیتی را در تک تک ابیات مثنوی معنوی،    را   های خودالدین محمد بلخی، معمولاً آموزه جلال

ترین دلیل این مسأله، آن است که هدف مولانا رومی از سرودن  رسد که مهمکند. به نظر میبارها تکرار می

و لازمه تربیت    (Foroughi, MH. & Ghasemi,2014, p.81)  و تنظیم مثنوی معنوی، تربیت بشر بوده است

ربیتی و تکرار آن مطالب است به قدری که مطلب در ذهن و جان مخاطب، تثبیت  ها، آموزش نکات تانسان 

بیت، تکرار   این مضمون را در چند  نمونه، شاعر درباره اهمیت به کارگرفتن حزم و استدلال،  شود. برای 

کن پیشوا// ور عصای حزم و استدلال نیست/ کند: »آن عصای حزم و استدلال را/ چون نداری دید می می

رمه بی هر  سر  بر  سبک (.  Jalaluddin Rumi, 1929.p.17-18)ایست«  عصاکش  و  روش  مفاهیم،  تکرار 

توان در سراسر اشعارش دید. وی در یکی از اشعار خود، در بیان تفاوت بین علم و  مولاناست که آن را می

آمد ظن به    ناقص/    پرست  کیعلم را دو پر گمان را  کند: » گمان، این مضمون را در چندین بیت، تکرار می

 / مرغ گمان رودی م زانیخ افت //فزون ای یبر پرد دو گام باز  /زود افتد سرنگون پرکی مرغ// پرواز ابترست

.  (p.100)«  پر گشود  پرک یدو پر آن مرغ    شد   / ز ظن وارست علمش رو نمود  چون   //انیآش  د یپر بر ام  یکی  با

مخاطب و در نهایت مجاب نمودن و تربیت اوست که این  هدف او از این تکرارها، تثبیت مطلب در ذهن  

تکنیک؛ یعنی تکرار مطالب، کاملاً با رویکرد آموزشی و تربیتی منطبق است؛ زیرا تکرار، شگردی آموزشی 

   ها، مخاطب خاص عرفانی است.مخاطب در این نمونه  برای تثبیت مفاهیم در ذهن و جان مخاطب است. 

 ؛ اقناع غیرمستقیم(Metonymy)و کنایه  (Allusionتلمیح )
های تربیتی به او از تلمیحات قرآنی و تاریخی هم استفاده  مولانا برای اقناع مخاطب و آموزش آموزه 

از استدلال را به حافظه مشترک او واگذار  یمخاطب، بخش  یبا فعال کردن دانش فرهنگ  حیتلمکرده است.  

که موصوفی به اوصاف جلیل/ گوید: »چونالدین میخطاب به حسام برای نمونه در دیباچه دفتر سوم،    .کندیم

خلیل«   چون  بگذر  امراض  آتش  الدین  (.  Jalaluddin Rumi, 1929.p.3)ز  حسام  به  مولانا  بیت،  این  در 

شوی  و علی هستی، دچار بیماری و امراض نیز نمی  گوید از آنجایی که تو موصوف به صفات خداوند جلّمی

کند که متّصف یابی و به این ترتیب او را تشویق میها رهایی میالله)ع( از آتش بیماریخلیل  و مانند ابراهیم، 

  ان یرابطه م  تواندیم  میو آتش، مخاطب آشنا با داستان ابراه   ل یدر اشاره به خلبه اوصاف خداوندی بشود.  

وی در جایی دیگر در بحث قضا و قدر چنین سروده است: .  کند  یبازساز  ترعیرا سر  مانیابتلا، سلامت و ا

. شاعر در این بیت، به داستان هاروت و  (p.20)»تا پری و دیو در شیشه شود / بلک هاروتی به بابل در رود( 
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ها اشاره کرده است. هاروت و ماروت در ادبیات فارسی و عربی به جادوگری  ماروت و سحر و جادوی آن 

کارکرد تلمیح در مثنوی مولوی،   (. Zarei, M. & Rashidi, 2016, p.74) شهره هستند چینی و سحر و توطئه 

تاریخغنی به  غیرمستقیم  استناد  و  ایجاز  معنا،  اقناع    مذهب یا    سازی  در خدمت  مفاهیم  این  همه  که  است 

 اند.  مخاطب قرار گرفته 

نیهمچنین   او، کنایات را  تربیت  تعلیم و  اقناع مخاطب و  به منظور  ز به کار گرفته که کارکرد شاعر 

را فراهم   تری جیتدر  رشیامکان پذ  ام،یکردن پ  میرمستقیبا غ  ه یکناها، بیان غیرمستقیم حقایق و اسرار است.  آن

و مشارکت    ریمخاطب را به تفس  ،یترک خودپرست  میمستق  انیب  ینمونه، »خود را شکستن« به جا  یبرا  کند؛یم

.  اندام یپ  یشناخت  یاز طراح  یآنها بخش  ستند؛ ین  ه یصرفاً آرا  یزبان  یمنظر، شگردها  نی. از اداردیوام  ییمعنا

کند که انانیتّ و خودپرستی را کنار بگذارد و برای این  برای نمونه، در جایی به مخاطب خود، سفارش می

هوت برکنی« ای به کار برده است: »رقص آنجا کن که خود را بشکنی/ پنبه را از ریش شمنظور، چنین کنایه 

(Jalaluddin Rumi, 1929.p.7  .)  شکستن خود در مصرع اول، کنایه از ترک خودپرستی است و مصرع دوم

شاعر در جای دیگر، سالکان طریق حق  .  رهایی از شهوت و به دنبال آسودگی نفس نبودن است از هیکنانیز 

 Jalaluddin)کند: »تا نگویی سرِّ سلطان را به کس/تا نریزی قند را پیش مگس«  را سفارش به رازداری می

Rumi, 1929.p.3 .) مصرع دوم این بیت، کنایه از فاش کردن اسرار، نزد فرومایگان است. شاعر در مصرعی

پاک کردن گوش از غفلت، کنایه از آماده کردن آن  (  p.21)کن«  سراید: »گوش را اکنون ز غفلت پاک  می

گونه کنایات در اشعار مولانا بسامد بالایی دارد: »زانک در برای شنیدن صدای حق و گناه نکردن است. این 

 مخاطب در این ابیات، مخاطب خاص عرفانی است. (. p.22)صحرای گل نبود گشاد« 

 کنند؟یم : چگونه شگردها با هم کارییافزاهم

مشخص  یکارکرد ره یکه زنج کندیم دا یمعنا پ یزمان ییافزاکه مفهوم هم دهدی شواهد نشان م لیتحل

و    کندیمحسوس، مسئله را قابل تصور م  ریاست: تصو  «یاستدلال  حتوضی  ←   لینخست »تمث  ی باشد. الگو

تثب  جهینت  یبعد  ح یتوض را  نظر  الگوکندی م  تیمورد  »داستان    ی.  است:    پند«  ←   پنداریذاتهم   ←دوم 

 یاخلاق   جه ینت  م،یمستق  یاو سپس با گزاره   ندیبی م  یداستان  ت یانتخاب را در شخص  کی  امد یمخاطب ابتدا پ

دامنه اعتبار  یندی شاهد: است عمل« به دعوت ← تمشروعی ← ینیسوم »استناد د ی. الگوکندیم افتیدر

 .کندیک میو پند مرشدانه آن را به رفتار نزد  دهدیم شیرا افزا امیپ

 و مخاطب یفرهنگ نهیزم

سالک خاص خطاب    ا ی  ن یالدمواضع، حسام  ی. در برخستیگروه همگن ن  ک یدفتر سوم    ی متن  مخاطب

 ر یمقاله حاضر از تعب ن یبنابرا  ؛ تر استجان« عام ی»ا ا ی «یآدم ی خطاب به »ا گر،ید مواردی در  .ردیگیقرار م
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است:    لی. مخاطب در سه سطح قابل تحلکندیم  زیپره   کپارچهی  یخیواحد تار  کیصورت  »مخاطب مولانا« به 

 عنوان مخاطب مفروض. به  «یو »انسان آرمان یتیمخاطب خاص درون متن، سالک/خواننده ترب 

  ی برا   یقرآن  ح ی. تلمگذارندی شگردها اثر م  یاقناع  تیبر قابل  زین  یو زبان فارس  ینیفرهنگ د  ،یعرفان  سنت

با قصص و آ  یمخاطب ل و  ث . م کندی منتقل م  ی طولان  ح یاز استدلال را بدون توض  یآشناست، بخش  ات یکه 

روزمره   یهارا به تجربه   یعرفان  میمفاه  ،یلیو زبان تمث  کنندیمشترک استفاده م  یحکمت از حافظه فرهنگ

 وقوع آن.  ن یامکان اقناع« دانست، نه تضم  طی»شرا دی عوامل را با نیا حال،ن یا . با زندیم وند یپ

 امکان شکست اقناع 

  ن، یشینماد، تعارض با باور پ  یدگیچیپ  ،یمخاطب با رمز فرهنگ  ییناآشنا  لیشگرد ممکن است به دل  کی

اقناع  نده یفقدان اعتماد به گو  ای  سته،یزو تجربه    امیپ  انیفاصله م ا  یاثر  انتظار را   ن، یبنابرا  ؛نکند  جادیمورد 

 آن را در همه مخاطبان.  یواقع تی »سازوکار بالقوه اقناع« را نشان دهد، نه موفق تواند یفقط م یمتن لیتحل

اهم  ی برا  ژه یو  به   ت یمحدود  نیا هفتم  قرن  مخاطبان  درباره  ز  تی ادعا  تار  رایدارد؛  شواهد  و    یخ یبدون 

  ی ادعا  یجامقاله حاضر به   جه،یکرد. در نت  یریگآنان را اندازه   یواکنش واقع  توانیمستقل نم  یشناختافتیدر

 .کندیمتن« استفاده م ی اقناع تیاز مفهوم »ظرف ،یاثر قطع

 یریگجهینت

کارکرد    نیی و تب  یمعنو  یمولانا در دفتر سوم مثنو  یاقناع  یشگردها  یژوهش حاضر با هدف بررسپ

  ا ی  ی ادب  عیصرفاً به حضور صنا  توانیاثر نم  ن یدر ا  را  که اقناع   دهدینشان م  هاافته یها انجام شد.  آن   یتیترب

بلکه شگردها  یامجموعه فروکاست؛  پراکنده  فنون  قال  یاقناع  یاز    ی از سازوکارها  یاشبکه   بمولانا در 

با توجه به    توان یرا م  یمثنو   یاقناع  یالگو   رو،  ن یا  از  ؛کنندیعمل م  یو زبان   ی تیشخص  ، یعاطف  ،یاستدلال

کرد؛   ل یتحل  نده یعواطف مخاطب و اعتبار و منش گو  ختن ی، برانگیاستدلال عقلان  ی عنیاقناع،    یسه رکن اصل

ا  ح یتوض  ن یبا ا ن  گریکدیاز    ی مثنو  ی تین سه مؤلفه در بافت تربی که  با    ستند، ی جدا و مستقل  بلکه در تعامل 

 .کنندی را فراهم م ام یپ شدنی و درون رشیپذ نهیزم گریکدی

بهره   جه یادعا و نت انیم  یمنطق  یوندها ی ، مولانا از استدلال، مثال، حکمت و پاستدلال عقلانیسطح    در

ا  ردیگیم تأمل وادارد. در کنار  به  به آ  وه،یش  نیتا مخاطب را  احاد  اتی استناد  با  ثیقرآن و   لی نه ذ  دیرا 

را در افق    امیپ  تی و مشروع  ردانست که اعتبا  ینید  تیبر مرجع  ی و مبتن  یاقناع نقل  یبلکه نوع  «،ی»استدلال عقل

و استناد    ی استدلال عقلان  ، یمثنو  یدر ساختار اقناع  ن، یبنابرا  ؛ دهدیم  شی مخاطبان افزا  ی و اعتقاد  یفرهنگ
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با    کیکه هرچند ممکن است در    زندیدو سازوکار متما  ینقل اه شوند، کارکرد همر  گریکدیبافت واحد 

 ندارند.  یکسانی یاقناع

به    یو اخلاق  یعرفان  یانتزاع  می مفاه  لیدر تبد  یرپردازیو تصو  لی ، داستان، تمثاقناع عاطفیسطح    در

ا  یهاتجربه  کارکرد  دارند.  نقش  ز  نیملموس  ن   یباسازیعناصر صرفاً  از طر  ست؛ یکلام   ری درگ  قیداستان 

با    لیو تمث  کندیرا فراهم م  هاتیو موقع  هات یبا شخص  ی پندارکردن ذهن و عاطفه مخاطب، امکان همذات 

  ن ی ا  ی تیترب ریتأث  رو، ن یا  از  ؛سازدیم  ل یرا تسه  امیپ  رشیامر محسوس و امر معقول، فهم و پذ  ان یم  یپل  جادیا

با   بلکه آن گزاره را در قالب    شود،یرو نمروبه   یگزاره انتزاع  کیشگردها در آن است که مخاطب تنها 

طور  را به   یلیتمث  ایهر داستان    توانینم  حال،ن ی. بااکندیم  افتیقابل تصور در  یاو تجربه   ریتصو  ت،یموقع

 دارد. یبستگ ام یت، مخاطب و پخودکار مصداق اقناع موفق دانست؛ تحقق اقناع به تناسب شگرد با باف 

  ی انده یمهم دارد. حضور مولانا در مقام آموزگار، مرشد و گو  یگاه یجا  یدر مثنو  زین  اعتبار گوینده 

و تکرار هدفمند    میمؤثر است. پند و اندرز، خطاب مستق  ام یپ  رشیدر پذ ،یو عرفان ینیبرخوردار از اعتبار د

  ی اافزون بر انتقال محتوا، رابطه   ها،وه ی ش  نیا  رایکرد؛ ز  یبعُد از اقناع بررس  ن یبا ا  وند ی در پ  توان یها را مآموزه 

ا  نده یگو  انیم  یارتباط و    ست ی ن  کدست ی  یالبته »مخاطب مولانا« در سراسر مثنو  ،کنندیم  جادی و مخاطب 

  زانیم  ن،یتر باشد؛ بنابراو مخاطبان عام   یو عرفان  ینین آشنا با سنت دمخاطبا  دان،یشامل سالکان و مر  تواندیم

 شود.  ل یتحل تی با توجه به نوع مخاطب و بافت حکا  دی اهر شگرد ب  یاثرگذار وه ی و ش

صرفِ کنار هم قرار گرفتن چند    یبه معنا  یمثنو  یها در ساختار اقناعروش  ییافزااساس، هم   نیا  بر

 یعاطف   یریدرگ  نه یمثال، ممکن است داستان زم  ی ها اشاره دارد. براآن   یبلکه به تعامل کارکرد   ست، ی شگرد ن

آن را    ی شناخت  رشیپذ  ی عقلانرا آسان سازد، استدلال    یمفهوم انتزاع  کی فهم    ل یمخاطب را فراهم کند، تمث

دهد.   شیرا افزا  ام یپ  رشیپذ  ی و اعتماد لازم برا  ت یمشروع  ،ینقل  استناد  ا ی  نده یگو  تیکند و مرجع  تیتقو

در صورت   و  رشیبه سطح پذ  امیو شناخت پ  افتیحرکت مخاطب از سطح در  تواندیم  ندیفرا  نیحاصل ا

 .اشدآن ب یتیترب یسازی درون ط،یتداوم و فراهم بودن شرا

بلکه در    ستند؛ یمولانا، عقل و عاطفه دو قطب متقابل ن  کردیکه در رو  دهد یپژوهش نشان م  ی هاافتهی

اعتبار گو  ت،یترب  ندیفرا .  کنندیعمل م  ده یتنصورت درهم به   ،یو فرهنگ  ینید  یهاو پشتوانه   نده یدر کنار 

زبان    ،یمولانا، سنت عرفان  یو فرهنگ  یخیدر نسبت با بافت تار  دیرا با  یاقناع  ی الگو  نیا  یریگشکل   نیهمچن

 او در مقام مرشد و آموزگار درک کرد. گاه یجا و یفارس
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که در آن استدلال، عاطفه،    کندیارائه م  یتی از اقناع ترب  ییالگو  یمعنو   یمجموع، دفتر سوم مثنو  در

با    ینقل  تیو مرجع  نده یاعتبار گو کلام    ی منظر، اثرگذار  نی. از اشوندیبه کار گرفته م  گریکدیدر تعامل 

عناصر   نی ا  وندیپ  یحاصل چگونگ  کهبل   ست،ین  ییتنهااستدلال به   ایداستان    ل،یاز وجود تمث  یناشمولانا تنها  

 و مخاطب است.  ام یها با پو تناسب آن  گریکدیبا 

 

 هانوشت پی
شود که بر پایه تشبیه بنا شده است؛ به این معنا که شخص برای بیان ذهنیت خود که غالبا  تمثیل، به بیانی غیرمستقیم گفته می-1

 ، بیان کند نآکند تا ذهنیت خود را توسط یک مفهوم عقلی و نامحسوس است، عینیتی محسوس را انتخاب می

(Zarkoub, M. & Abdollahi, 2010, p.109)  . 
 و عرفان دانسته است  دانش، معرفت ،ییدانا و اندرز،  پندشود که حاوی به عبارات و  جملاتی گفته میحکمت   -2

 (Dehkhoda, 1966) 

 یتواند مبتن یمقرار گرفته است. مثل  و مورد قبول توده مردم    افتهی  در میان مردم گسترشکه  است    یپر معنو  نغز  ، کلامی  مثل  -3

 (. Homaei, 2010, p.195نداشته باشد )   ایمورد و مضرب داشته تواند . همچنین مثل میداستان باشد ایبر قصه 
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